شا ثبهائی از گژشته دود 


کیلان و ماز ندران 


کتابهائ ی که تا کنون‌بنام 
تاریخ ایران نوشته شده است؛ 
غالبا از وقایعی باد می؟ میکند که 
در زمان استقرارآریائی‌ا در 
این کشور روی داده است واز 
س رگذشت اقوام و طوایفی که 
پیش‌از ورود آریائی‌ها در این 
سرزهین میزیستند حسکایت 
نمیکند. 

با توجه باین مسسّله که 
تساریسخج هر ملت عجموعه 
سر گذشت های افراد و افوام 
آن ملت است باید قبول کرد 
که سر گذشت اقوامیکه‌براین 
سرزمین میزیستند . جزئی از 
تاریخ کشورما محسوب‌خواهد 
شد. 


ازحمله آن‌اقوام مردمانی 


(۱) 


جممانگیر سرتیپ پور 


سس سس 
۸ بررسییای تاریخی ش ۶ سال ه 
نی رس ۷ 


هستند که از زمانهای قبل از تاریخ ورساحل جنوبی دریای خزر میزیستند 
وبعقید؛ بعضی ازمحققین ازجمله بنیاد گذاران‌تمدن بشری شناخته شده‌اند. 

روشن کردن گوشه‌ای ازسر گذشت این مردمان که سر زمینهایشان در 
حال حاضر بنام های گیلان و مازندران نامیده میشود بمنزله روشنائی 
افکندن بتاریخ میهن ماو شاید مشرق قدیم است که البته آنقدرها سهل و 
آسان نیست زیرا طول حیات تاریخی ایران این سرزمین را شاهد وقایع و 
حوادث فراوانی کرده است که نظایر بعضی از آن رویدادها ملت هائی را 
بکلی نابود یا نامشان را ازصفحه روز گاربررانداخته است . 

ازجمله حاویات شکننده به‌مقابله باناجوانمردیهای فاتحانی بود که در 
جنگها تنها بتملك اراضی وغارت روت و کوچاندن مردان‌وزنان کر آمدما 
بکشورهای خود قانم نبووند بلکه" کوشش داشتند کلیه سرمایه معنوی و 
مدنی هردم این سرزمین راتباه ونابود کنند. مبانی ] قائی وسروری را منهدم 
سازند و هر گونه ارتباط مارا با گذشته منقطع دارند و سرچشمه الهامات 
فرورانگیز راپخشکانند یالااقل تیرء کنند بدین منظور کتابها واسناه مارا 
ربودند دفترایام شاهنشهان مارانوختنه» وانشمندان مارا کفتند , سننگ - 
نبشته‌های ماراشکستند » زبان هازایستد ورشته ]واب دی را کستند: 
خلاصه بسیاری از آ ثار هوش ووکاء پدران و نیایان ماراببازی گر فتند و تحقیر 
نموه وبدست تباهی سپردند وراه تحقیق آیند گان راتاآن حد بریدند که 
ناچارمیباید یابمورخان غیرایرانی عهدقديم توسل جوئیم » یاآ ثاروشواهدی 
دردل خاله و بن‌اطلال جستجو نمائیم . 

مشأسفانه دراین قسمت نیز ازطرفی مداخاه احساسات ملی مورخان عمد 
قدیم که هم‌نزاد باایرانیان نبوده‌اند موجب تخلیط مسائل‌شده وازطرف‌دیگر 
آثار هنری وصنعتی تاحدیکه بیدانشی تجویز میکرد . بنام دیگران ثبت پا 
بناحق ضبطشده است که کار تحقیق رادشوار ساخته است بااین مراتب‌زمانی 
وسیع لازم است تابتوان بیاری صاحبنظران دشوارها راآسان کرد. 

1) 


نشانیمائی ا زگذشتة دور مهف نوی < << ۳ ع <<( 


پراساس این فکر . کوشش سازمان‌ها وموسسات تحقیقات و بررسی‌های 
تاربخی را ء کوششی شايستةٌ تحسین میدانم زیرا بابی میگشایند که موجب 
میشود نتایج بررسی‌های هرمحققی درهرزمینه تاریخی وتاهرمرحله‌ای کسه 
تحصیل شده باشد ورمجموعه‌ای گرد آوری شود ودرمعرض بحث و انتفاد 
گرا گبزو, 

چد چد 

چنانکه‌پیشتر گفتیم مه هام وربا رهم وعان است. که از ازمه صق از 
تاریخ درطول ساحل جنوبی دریای مازندران درفاصله دریا ورس الجبال 
البرز میز بسته| ند . در تار یخهایداستانیایر ان که عالیتر ین نمونه آآن‌شاهنامه 
فردوسی است و مجموعه‌ایست از محفوظات مرومان قرنهای پیش از اسلام ؛ 
اشاراتی دربارث مدنی‌بودن اقوام این سرزهین شده است ۱۰| گرچه‌داستانهای 
شاهنامه بدلیلآنکه عتکی بگواهی‌مردم زمانايانزاديك بزمان نیست از نظر 
تاریخ مورد اعتنای شایسته قرار ننگرفته است ولی‌گاهگاه که دست تصاوف 
از عمق اطلال مدا کی بدست میدهد که مربوّط به‌پیش |زازمنة تاریخیاست 
ودلالت برتمدن کهن بومیان سرزمینهای ساحل جنوبی دریای خزرميکند, 
اشارات فردوسی متبادر بذهن میشود . 

مثلاو قتی دررساله«تمد نهای او لیه,تأ لیف مسز.ده ر گان تروو»ه .۰۸۵۰1 
دانشمند ومحقق فرانسوی میخوانیم درزیر خاکهای رسوبی وشن‌دار «آمل» 
دندان کرسوفیلی کشف شده که نارش دههاهزار سال پیش منقرض گردیده 
است ۲ بخاطر میآوریم که دهها هزار سال پیش در نقاط شمالی ایران آب و 
هوائی مناسب زیست فیل پا یستاندارانی از نوع حبوانات منطقه جنگلم, و 
کا یبوط وحووداشته است . 

۱- بسلعات آینده نگاه کنید . 

۲ ص ۵٩‏ از کتاب «نمدنهای اوامه» م.ژ دمر گان 


)۳( 


۱۰ بررسییای تاربخی ش ۶ سال ۵ 


پاو قنی بر از علمی د کتر عارلتون .سس .کون دمم .6 و0اع1و)» 
در بارة | کتشافات غار هوتودربهشهر مر اجعه ميکنيم طی گزارش آنها بافسیل 
انسان یااتسان‌هائی روبرو می‌شویم بادندانهای سیائی ومربوط بدوره‌علف- 
خوار کی که دوران حیات نان راتاحدود سی‌هزار سال بیش دانسته‌اند ۳۰ 
وبا خود می‌انديشیم شاید نخستین کدخدائی که ازطر ذ. فرووسی درحوالی 
ماز تدران و گیلان در آغاز عصرآهن معرفی شده اس * »از اخلاف همسان 
انسانی باش دکه چندین هز ار سال بیش ‌تردر سواحل جنوبی در بأی»از ندران 
هیزیسته که نمونه تس با چندتن ازآنان کشف گرودیده | ت . 

مسام‌این‌است‌خیلی پیشتر ازظهور فرمانروایان هخاه بي وقبل ازایجاد 
پادشاهی ماویامدی که درحدودشالهای ۸۳۸ - ۱۰۰۰ فبل ازمیلادنام‌بعضی 
از امراء آ نها در کتیبه‌هاق آسوزی درک رآشده است * و< ‏ ,یش ازجد اش 
آریائی‌های هندی از آریائی‌های ایرانی که مهاجرت و تاریخ جداشدنشان‌در 
بین سالهای «۱6۰۰-۲۰۰۰» قبل از میلاد بادداشت شده است ۱ در سرزمین 
ایران چه دراطراف دریای داخلی که ,اينك بصورت کویری در آمده است و 
چه‌ورسو|حل‌جنوبی‌در بای‌ماز ندران مر دماتی‌میز یستند که مانندمردم‌عصر ما 
بحکم احتیاج برای غابه برمشکلات حیأت وتأمین ضروریات هیکوشیدهاند 
و به‌تشکیل واحدهای اجتماعی نیز موفق شدهوا ند 

آثار کوشش مدنی این مردمان چه درنجد ایران وچه درحاشیه‌دریای 
مازندران ازغربی‌ترین ناحیه خمسه طوالش اعم از اشکرانو آستارای:[ نسوی 
مرز, تانواحی کلات قلعه ونمین امیر تومان و شاهگل دره و حسن زمینی 
۳ گزارش رسمی هیثت نحقیقاتی د کتر کار لتون کون بنام «تفحصات در غار هونو» 

سغه‌ای از آن درموزه ایران داستان موجود است . 
۶-نستین خدیوی که کشور گشود سر پادشاهان کنومرث بود . 
۵- کتببه شلم قصر پادشاه آسور ص ۱۹ ایران باستان 
اشاره به‌صفحات ۳۸ و ۳۹ و۱ ایران باستان پیر نیا 
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کشف شده از غار هوتو بپشهر 


(ه) 


۲( سس سصسصص ۰ - ۰ ۰ 
۲ بررسیپای تاریخی ش ۶ سال ه 


و آقااو لر » ناشرقی‌ترین مناطق مازندران که قسمتی ازخاکهای آنسویآن 


درسیر آمودریا قرار داشته است ؛ بدست آمده است ۲۰ 


۰ مصنوعات سنگی وسنگ تراشیده و مسی وسفالین و مفرغی و زرین و 
شیوه های صنعتی و هنری هريك از آن آثار* » شاهدیست برسیر تدریجی 
تمدن ۲ نمردمان ازمرحله‌ای بمرحله دیگر که شایان بررسی منظم ومستمر 
است ؛ تاو جود ارتباط تمدن‌های منکشفه اینمررمان باتمدنهای کشف شده 
درو احه‌هایاطراف دریای داخلی ومروم‌سرزمین‌های کوهستانی غرب ایران 
روشن ومعلوم گردد ۰ 

صرفنظر از مداراد و اسناه مذ کور علی الاصول ناآشنائی ما باوضاع و 
احوال مردم‌ازمنه قبل از ناریخ ؛ وجوو/[ نانو کوششیرا که قهرآبرای تحصیل 
شرابط دهتر زندکیداشت انا نفی نمی توانگر کرد . 

هچب ه 

کماندارم که داستانهای فرووسی که بقینا ساخته‌و پرواخته يك نسل‌نیست 
و گواهی میلیونها مرومی‌است که خن پیش ازعهد سلطنت‌ساسانباناطلاعات 
خود را در لوح خاطر ثبت کرده و از نسلی به نسل گر انتقال داده‌اند . 
بایقین بتصرف و تحریفی که بمرور زمان در آن حکایات و نامهای‌تهرمانان 
داستانها بعمل آمده‌است ارزش آن راداشته باشد که نقطه شروع تحفیقات 
تاریخی شود . 

براساس‌این گمان وانديشه یکی از نشانی‌های شاهنامه را که مربوط به 
تشکیل دولتی در حاشیه بحر خزر و بردامن البرز کوه میباشد سر فصل 
تحقیقات تار یخی نمودم تامبنائی برای بحث وانتقاد فرا اهم شده باشد. 

۳ -پشرح| کتشافات هیثت‌های مختلفه که نمونه‌هاتی از آن بشماده عکس ۱و ۲و ۳همر اه 

این مقاله چاپ شده است 

۸-بشرح عکسه‌ی شماره ۲و۳ مقتبس از کتاب تمدنهای اولیه دمرگان فصل 

مر بوط بطا لش 


2) 
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عکس شماره ۲ 
۵ ۱ اه ۳ 3 4 2 
شیاء زینتی و رزمی از مفرغ و آهن و نقوش تزئیب: خِ 
۳ ۳ ۲ * 
مج ِِ ری تزثینی کشف شده در طال شش گبلان 
قتباس از (کتاب تمدنهای اولیه) 


۷) 


525 528 


کشف شده در طوالش وسیله دمرگان 


۸) 


عکس شمارة 4 


آلار سنك سوراخ شده از گزارش هیثت علمی دانشگاه پنسیلوانیا که تحت 
عنو ان «تفصحات در غار هوتو - ایران» در رسالة مر بوط امر بکن «فیلوزو فیکال 
سوساشی ‏ لا" تمد اهعنطم‌موهاز۳ منتشر شده استخراج گردیده است «يك 
نسخه از این رساله در موزرة ابران باستان موحود است» این اثر را ندوا به 
هفتصد قرن منسوب میدانستند و اکنون قائلا احتمالا در حدود سبصد قرن پیش 


بوجود آمده است 


۹( 


۲۹ بررسیای تاریخی ش ۶ سال ه 


در فصل دوم‌هم بگواهی‌های شت زرتشت درباره وجود دولت‌های‌وارن 
و مازن یاواحداجتماعی مقتدری در اراضی واقع‌بین دریای‌خزر والبرز کوه 
که قواسه تا رام بر اجمین به پتدفداستتاد کردم که کرازن ] نوز 


کناب‌دینی ایر انیان‌به تفصیل ثبت شده‌است . 


فصل سوم‌یادداشت‌های تاریخنویسان‌مشرق قدیم در باره اوضاع واحوال 
مرومان سواحل جنوبی بحر خزراست که بطور پر| کنده در تاریخ‌مشرق‌قدیم 


ثبت گردنده بود که گرد آوری شده است . 

سپس بررسی آثار و شواهدی که درطول سالهای ۱۲-۹ شمسی‌تادوران 
کنونی‌در بسیاری مناطق گیلان و مازندران بوسیله هیئت‌های علمی ایرانی 
و غیر ایر انی کشف گردیده که نهد قابل ملاحظه‌ای موّید یاداشت‌های 
مذ کور است که تدریجاٌ در آینده در اطرّاف هريك از آآن بحث‌خواهيم کرد. 
اينك نگاه‌ميکنيم بگیلان" ومازن‌دران از دید گاه حکیم ابوالقاسم 


فردوسی طوسی 


پژوهنده نامه ب. "استتان که‌از پهلوانان زند داستان 
حفین. گفت. کا لین کت و کلاد کیوهرث آوزد و او بوو شاه 

در نار یج داستانی او لین پادشاه بنام کیومرت معرفی میشودو هنگامیکه 
کیومرث‌شد در جهان کدخدای نخستین بکوه اندرون کروجای 


پس درون کوهی مقام گرفت . 
از وقایع مهم عهد ساطنت کیومرث . جنک بادیوان بود که در آغاز 
بسرواری سيامك فرزند کیومرت در گیر شد و سرانجام سيامك بدست یکی 


زشت دیو . 

تبه گشت و شد انجمن بی‌خدیو وجنگبه پیروزی‌دیوان‌منتهی‌شد 
سالی بر این ماجر| گذشت که کیومرث آهشک کین کی کرد 3 

چو بنهاد دل کینه و جنگ را بخواند آن گرانمایه هوشنگ را 


۱۰ 


وباری د گرساز سپاه کرد وهوشنک فرز ندسيامك رابفرماندهی‌ب رگزید 
وبردیوان حمله برد وبر آ نان غالبآمد . 
چوآمد مر آن کینه را خواستار سر آمد کیومرث را روز گار 

وسلطنت به هوشنگ رسید بجای‌نیا تاج برسر نماد باشناختن آتش ۰ 
با تشز آهن‌جدا کروننک [هشکری‌پیشه کرد زآهن‌نبراره وتيشه کرد. 

پاتوجه پشرح بالای‌شف آتشاز نظر گاه فرووسی هوشنگاست یالااقل 
درعهد یادشاهی‌او ۰ شش شناخته شده است؟. یس پادشاهی کیومرث هر بوط 
باواخر عصرحجر و حیات اجتماعیکاهلا در مراحل‌بدوی‌بوده‌است‌زیرا. 
از آن پیش کاین کارها شد بسیج نید خوردنی ها جز آزمیوه هیچ 
همه کار هردم نبودی بب رگ که‌پوشیدنی‌شان . همه‌پودبر گ 

در چنین کیفیتی بی‌شاك جنگهائی کسه بان اشاره شده بین دو همسایه 
نزويك رخ میداوه که جهت تلاقی فریقین بطی مسافات بعیده ناچار نبووند. 
وقتی يك‌طرف قضیه‌ریوان معرفی‌شده باشنت باشناختن سرزمینآ نان.میتوان 
قلمرو پادشاه ی کیومرت و هوشنگ را بقرینه معین کرد . 

سرزمین دیوان : درتاریخ داستانی آهده است که کاوس کی بوسوسه 
زاشگری ]هلگ تتغپرمازتهران کرد: 


سخن‌چون‌بگوش بزرگان رسید ازایشان کس اپن ری فرخ‌ندید 
انجمن کرد ند وبمشاوره برواختند وورطی سخن دفتند . 

فریدون پر دانش و پر فتون مر این آرزو را نبد رهنمون 

ز مازندران: یاه هر کل نکرد نجست از دلیران دیوان نبرد 


براثرشورومشورت مصلحت‌دیدند اززال زرسرورسیستانبخواهند که در 
تیختگاه حاضر شود واوس‌شاه را ازلشکر کشی بمازندران باز دارد وچنان 
کردند زال زر بدر گاه رسید وبا شاه چنین گفت : 


- نگاه کنید بشاهنامه فردوسی و پیدایش ۲ تش. 


۱۱) 


سس سس سس 


1۸ بررسیپای تاربخی ش ۶ سال ه 
تسین ۰۰۱ ۲ ۰ 
شنیدم یکی‌نوسخن » بس گران که شه دارو آهنگ ماز ندران 
ز نو پیشتر پسادشه بووه‌اند مراین راء هر گز ته‌پیمودهاند 


که آن خانه ویو افسونکراست 
ولی کاوس‌شاه فرمود : 
جهان آفریننده پار من است سر نره دیوان شکار من است 
بر تصمیم خویش استوار ماند و لشکر به‌ماز ندران کشید . 
کجا جای دیوان دژخیم بود بدان جایگه دیو را بیم بود 

در تصادم دو لشکر کاوس از دیوان شکست خور و اسیر شد که بعدا 
بدست رستم وستان ازجنگ ویوان رهالی یافت ۱۰. 

در این قسمت ازداستان شاهنامه.می‌بينيم که سرزمین دیوان:ماز ندران 
بوده‌است و جنگهای عهد کیومرت وبعذ ازآن, بامروم این‌سرزمین‌د رگرفته 
است وبعدها متار که گردید که تا آخر عهد/پیشدادی از چنگ بسا دیوان 
سخنی بمیان نمیا ید . 

جه ه هه 

وقتی‌دانسته شد مازندران سرزمین دیوان بووة با ملاحظه ابتدائی‌بوون 
حیات اجتماعی وتوجه باینکه جنک‌ها وپیکارها هفتاوسال «بگفته‌شاهنامه, 
متناوباً ادامه داشته و ور بسیاری نیروهسا شاه یسا ولیهد بنسه شر کت 
سک ون این معنی استنباط میشود که تختگاه شاهان پیشدادی دیوار 
بدیوار مازندران بووه‌است . 

بدیهی است قلمرو پیشدادیان نمیتوانسته است در شمال باشد زیرا ور 
شمال مازندران » دریای خزر قرار داشته ۰ ازجانب شرق » بجلگه و دشت 
گر کان محدود بوده است وسرزمین مازندران ازجنوپ هم بار تفاعات‌البرز 
منتهی میشده است که شرایط تشکیل واحد بزرگ اجتماعی بعلت فقدان 
دریا ورودعظیم در آن‌ار تفاعات وجود نداشته است. یس تنختگاه او لین‌دو لتی 


شگاه شود بشاهنامه قردوسی وداستان هفتغوان ورهائی ککاوس 
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که به تعریف فرووسی در ناحیه کوهستانی و جنگلی و در کرانه دریا بوده 
است باید در جهت غربی مازندران جستجو شود که همان سرزمین است که 
امروز بنام گیلان نامیده هیشود . 

چنانکه در پیش گفته شد از داستانهای شاهنامه که ازقرنهای دورسینه 
بسینه منتقل شده منظم و نامنظم» مدون و نامدون بفرووسی‌رسیده‌است از آن 
نظر استفاده کردیم که برای ترسیم دایره تحقیقاتی نقطه مبدائی در اختهار 
گرفته باشیم با این اندیشه که از هر داستان میتوان بخمیرمسایه‌ای از 
سر گذشت‌های یک فوموست‌یافت. 

هر چند قهرمانان داستانهائی که در صفحات پیش یاد کردیم بگواهی 
نامهای آرپائی که وارند » عنصز آریائی مخت میشوند و زمان واستانها 
نیز که مربوط باواخر عصر حجر و اوایل عصر آتش است با تساریخ ورود 
آریائی‌ها باین سرزمین ملابقت-کهارج ولیتك"نکنه قاسل دقت است که 
فردوسی ومردم‌قر نهای پیش ازفروسی گیلان وماز ندران را صحنه‌داستانهاثی 
شناخته اند . 

با آنکه در فلات ایران مخصوصاً مسیر آریائی‌ها ازسواحل آمو دریا تا 
دجله و فرات و از دریای خزر گرفته تا خلیج فارس مناطق بسیاری بسوده 
که میتوانسته است از حیث شهرت و نامبرداری صحنه تجلیات قهره‌سانانه 
معرفی شود . 

جه وه 

بنظر میرسد در قرون بسپار پیش حتی قبل از ورود ]آریائی‌ها بایران . 
گیلان و مازندران شاهد وقایعی بوده‌اند که از آن وقسایم داستانهائی 
برزبان‌ها بوده‌منتها اسامی‌قهرمانان آن‌تدریجاً فراموش گردیدهاست‌ومردمان 
زمانهای بعد وقایع را با نام‌های ما نوس‌زمان خود یادداشت و ثبت‌نموده‌اند 
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و بجای قهرمانان بومی گیلان و مازندران نام قهرمانان آریائی را اختیار 
کرده‌اند : 

حال میرویم که گیلان و مازندران را در مدرد و سند کهن‌تری بیابیمو 
ععر ف یکنيم پیش از آنکه وارد بحث شویم مناسب دانسته شد درباره دیو که 
در کشت از آن ضمن داستانها سخن رفته و در ینده نیزطی‌اسناد دینی‌سخن 
خواهد رفت تعریف کرده باشیم . 

در تاریح داستانی و کتاب‌وینی ایرانیان مکرراز دیو و سرزمین دیوان 
صحبت شده است برای]نکه اد آوری شود که غرض از کلمةٌ دبو اشاره 
بموجودی عجیب الخلقه و شاخ وومدار نبوده‌است توضیحی را لازم می‌دانیم. 

دی و که دراوستا دیوا 3۸8۷۸ و در هلوی دو ۷تو9 و در هندی‌باستانی 
دوا ۷۸و خوانده میشود پا به تعرایف وّنشگیند محترم آقای وکتر معین 
و استاد فقید شادروان پورداود بگروهی از پرورد گاران آریائی اطلاق 
میشد ۱۱ ولی پس از ظهور زرتشت و غعرفی اهورامزدا پرورهگاران قسدیم 
یعنی « دپوان » گمراه کننه کان و شیاطین خوانده شدند ول یکلمه دیو نزد 
همه اقوام هند و اروبائی باستثناء ایرانمان معنی اصلی خسود را محفوظ 
داشثه است . 

چنانچه‌دو | ۳۷ نزو هندوان‌بمعنی خداست زئوس2۳05 نامپرورد گار 
بزر گ یونان است ودیو5ناتظ0 پرورد گار لاتینی و دیو 01157 بمعنی خدادر 
فرانسوی از همین ریشه است » در مزویسناآ "نیز توضیح داده شده است که 
اهریمن دارای دو دسته پیروانند بنام‌های کماریکان - دیوان شماره دیوان 
مانند شماره‌ایزدان یعنی فرشتگان لایتناهی‌است که از [نجمله‌اند دپوم رگ؛ 
دیوخواب ‏ دیوبدبختی و دیو تاریکی و غیره . 
استاه فقید شادروان پور داود نیز دیو را پرور دگار باطل معرفی کرده 
۱ برهان قاطع به تضدی 7 فا د کتر سعین 
۷ - صنحات ۱۹۶ - ۱5۵ 
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و ویو یسنا رایرستنده دیو دانسته‌اند و در توضیح این کلمه افزوده‌انده‌دین 
غیرایرانی» و بساباصفت درو غ پرست یکجا استعمال شده است ۲۳. 

بااین‌تفصیل دیوبرمرومی اطلاق میشده که از نظر ای انیان و بقول فردوسی 
پزدان شناس نبوده‌اند . 

تو مردیو را مروم بد شناس کسی کوندارد بیزدان سپاس 

بلکه پرستنده‌پرورد گاران باطل بوده و دینی غیردین آریائی‌های این 
سرزمین داشته‌اند . 

مسکن‌چنین مرومی‌بفرمووه فردوسی‌سرزمین مازندران بوده است‌وطبق 
اشارات زرتشت سراسر جنوب خزر و سرزمینهای گیلان و مازندران معرفی 
شده است؟۱ بدین تعریف ‏ که از لحاظ سازمانهای اجتماعی بان پایه‌رسیده 
بووند که هیتو | نستندسه ربع‌قرن‌باحر بفان خود در حدال دسته جمعی‌باشند 
که اسناد زپربصورتی که خواهد آمد مزید این‌موضوع است. 

« نظری به بشت ها و تفسیر اوستا » 

از جماه‌ماخذ قدیمه که‌هنتست بحدود ۰ »الی۰ ۵+ سال‌قبل از هیلاداست؛ 
اونتشانی ]ناریست که از شت زو تفت ۲۶ سل کار مانده است که خوشبختانه 
قسمت‌هائی از آن‌از وستبرد حوادث مصون مانده و در زمان مابکوششاستاد 
گرانمایه فقید پورداووبفارسی بر گردانده و تفسیرشده است . 

چون‌این‌اسناد نسبت‌بشاهنامه‌فرووسی قدیمتر و مربوط بدوهز ارو ششصد 
سال پیش و شاید پیشتر است میتواند برای روشن کردن راه ی که در پیش 


داریم مفید واقع شود. 


۳ - صفحه ۲۸ از شت‌ها 
۱ - فنگاه کنید به درواسپ بشت و رام یشت که در همین مقا له آ مده است ۰ 
۵ زرنشت یا زردشت - مصلح دین مفان بقول فردوسی بدرپار گشتاسب ر فت‌یمنی 
از آذربایجان به سستان شد و درحمایت و یشتاسب قرار گر فت » بر خی از محققین تاریخ 


حبات وی دا تا شش هزارسال پیش میبر ند . 
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از فقره ۸۷ فروردین یشت : کیومرث در اوستا « کیه‌مرتنءآمده است 
در پهلوی « گیومرد» که در فارسی کیومرت» کوئیم 

از فقره ۱۰ یسنای ۳ فروهرهای مردان پاك را می‌ستائيم فروهرهای 
زنان‌پاك را ميستائیم‌همه فروهرهای‌نيك توانای بازد بارسایان را از کیومرث 
تابه‌سوشیانت پیروز کر را هی‌ستانيم .. 

ازدو فقرهء‌یشت" اویسنائی که دربالا آوردیم معلوم‌میشوو که اولا کیومرث 
يك عنصر آریائی است‌نه‌بومی وثانیاً نخستین‌بشراست نه‌نخستین خدیوبهمین 
دلیل همه فروهرها از کیومرت که «نخستین بشر» است تاسوشیانت که بزعم 
زرتشت «] خرین خلقت و موعوو مزویسناء است وباید در آ خرالزمان ظهور 
کند ؛ بدان ترقیب پاوشده است. 


کیومرث از نظربند هش :دزد هش آعده -کیومرث نخستین بشررا 


اهورهزدا بیافرید مومدت‌سی‌شال در کوهساران تنهاپسربرد» ورهنگام‌م رک 
از صلب او نطفه‌ای خار ج شد اکه‌و سیله اشعه خورشید تصفیه و ۱۳ الخ 
اما در باره هوشنگ!۱ در اوستا مکرر بام م هوشنگ پیشدادی بر 
میخور پم‌نخست در فقره۱ ۲"از آبان پشت وپس|زآن درفقره ۳ از درواسپ - 
یشت در فقره ۷ ازرام پشت و در فقسره ۲4 از ارت‌یشت در هر چهار پشت 


«هوشنک پیشدادی» را بالای کوه هرا « البرز کوه ۱۸ نشان میدهد » که 


7ب بشت که در اوسعا « ید تی ۲۸0۲ آمده از ماده کلمه سنا است که مفهو م 
ستایش و پر ستش داردمزدیسنامزدا پرست‌است ۸۵۱ ۷۸5(۷) . 

۷ - س ۱۷۵ جلد اول یشت‌ها. 

۸ موجه تسمیه البرز - نام اصلی البرز کوه هر و صفتش درز ثبتی جعنی هر ای سر 
بر کشیده پا سر فر از پمرور دهورحرف « ه » بالف و حرف « ر » بلام مبدل شده است و 
کلمه دیگر درز ثیتی است که مبدل بکلمه «در ژ» شده که دارای همان مفهوم سر بر کشیده 
و سر فراز است « پورداود » ال برزیاهر برز یتی ( 8۸98۳2۸۵117 11۸) از دید گاه 
اپراثیان قدیم محل دیده‌بانی خاس ایزد مهر بود که « ایزدخاص ادران» شناخته میشد . 

ملسله چبالالبرزتمام سرزمینهای سواحل جنوبی دریای‌ماز ندران را فررااگر فته‌است 
دادای تله‌ایست پنام دماو ند و بهیشت عقابی است پر گشوده که يك بال آن نا کوههای تفقاز 

بسن" 
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بایزدان یشت‌های مذ کور که تاهید و گوش و وایو وارت‌باشند نیاز نموده و 
درخواست میبکند که ویرا از کر نون شریار روی زمین گسردانند 
که‌ویرا به‌دیوها ومردمانوجادوان وپریها وه‌کاویها» وه کر پانهاء چیره‌ساز ند 
که همه دیوها ازاو بهراس افتاده و رو بگریز گذارند که او به‌دیوهای 
ماز ندران ودرو غ پرستان ورن « گیلان » وست یابد و همه را شکست دهد 
ایزدان خواهش هوشنگ را اجابت نموده و اوراکامروا ساختند. 
جد جه جد 
بامراجعه بسطور بالا که مقتبس از یشت‌هاو تفسیر و|نشمند فقید استادپور- 
داود است می‌بينيم هوشنگ ه م که در اوستا او لین بادشاه معرفی شده است 
يك عنصر آریائی است نه بومی مناطق جنوب دریای خزر؛ ولی صحنهاستان 
قهرمانیش باز ور حدود گیلان ومازندران ارائه شده است » در «رام پشت» 
« گرده * می‌خوانيم . 
بئد ۷- اورا بستود هو تیدا وربالای که هرای بفاز پیوسته 
درروی‌نخت زرین برروی بالش زرین برروی فرش زرین نزد برسم گسترده 
با کف دست سرشار. 
بندم- از او درخواست نمود این کامیابی را بمن ده توای اندروای "۲ 
زبروست که‌من دوثئلث از دیوهای مازندران ودرو غ‌پرستان ورن« گیلان»را 
برافکنم : 
ِ 
ممتد میشود و بال دیگرش پس‌از انعر اف مغتصری بین‌استر آباد و بسطام بسمخر اسان‌واز 


۲ نجا بمرغاب و کندوز امتدادیافته وبالاخره بسلسله کوههای هندو کش هیر سد . 
طول محوطه‌ایکه محدود بسلسله چبال البرز مشود ه درقسمت مر کزی سلسله » از 


غر بی‌ر ین منطفه گملان ناشرق‌ماز ندران و قسمت مختصری از گر گان - 1۵6 کیلومتر است. 
.- کرده از کمه اوستائی کرت 8۲۸ 6۸ منباشد که بمی کارد و خنجر ودرش 
و يك قطمه در بد ه‌شده آمده و مقهو می معادل « فصل» عربی دارد. کرده اول سی فصل‌اول. 
۰ اندروا سح خرد مقدس که اراده‌اش هم پر آفریده خرد مقدس ستولی‌است 


هم بر ساخته خر د خیسث - 


۱۷ 
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بنده- اندروای زبردست این کامیابی راباو داد تااینکه هوشنگ‌امرو| 
کرو نار 

دراین قسمثازسروه‌هاهوهنگ چیره گی‌بردو ثلث ازدیوهای مازندران 
ودرو غپرستان ورن‌راآرزو میکند گوئی كه‌بريك ثلث آنها مسلط شده‌است 
یعنی بسرزمین مازن ووارن راه یافته است۲۱ . 

در کتاب مقدس ایرانیان ازتهمورث که دومین پادشاه معرفی میشود در 
بار باد شدهاست نخست درفقرات۱۱ و ۱۳ رام يشت دوم درفقرات ۲۸ - ۲٩‏ 
زامیادیشت در رام یشت - تهمورث از فرشته هوا درخواست نمو د که ویرا 
بهمه دیوان ومردمان وجادوان وپریها چیره‌سازد, که وی اهریمن را به‌پیکر 
اسبی در آورده براوسوار شود ثابدو انتهای زمین براند. 

درزامبادیشت- فر کیانی مدت زمانی به‌نهمورث زنیاوند تعلق داشته از 
پرتوآن او در روی هفت کشور پاوشاهی نموو تا بدیوها و مرومان وجادوان 
و کاویها و کرپانها وست یافت و اهریمن زا به پیکر اسبی در آورده در مدت 
سی‌سال بد و کرانه زمین همیتاخت : 

از اعمال مشهور تهمورت که در اوستاً ازآن یاه شده است رام کردن 
دیوهاست دریکی ازقطعات اوستائی ععروف‌به«ره‌ائو کمدیجاه فقره ۲*۱مده 
است تهمورث زنیاوند یونگهان که دیو دیوان را ببار گاه داشت هفت‌قسم 
دبیری «خطه از او آورد. 

« ازاین گزارش چنین‌برمیآید که پیش |زتهمورت هفت قسم خط «دبیری» 
درجنوب دریای خزرشناخته شده و وسیله تفهیم وتفم از راه دور بوده‌است 
که تهمورث در عهد سلطنت خود بدان دست‌یافنه‌است». 

چد جبیه 

هم‌چنین درمینوخرد فصل ۳۷فقره۲۱ اشاره بهمین معنی‌شده ودر روایت 

۱- مازن ووارن به تفس ۳ از محققین از جمله استادپورداود همان‌مازندران 
و گیلان است که درمقالات آینده دلایلکافی درباره آن خواهیمآورد. 


0۱۸( 


نشانیهائی ا زگذشتة دور و سا اس ابص ۲8۰ 


منظوم موسوم « بادبیات پارسیان» که‌مستشرق معروف اشپیگل آعوعزم5طبع 
نموده راجعبه‌تهمورث چنین [آمده‌است . 

تهمورث اهریمن را درمدت سی‌سال دربندداشت براو زین نهاد برپشت 
او سوار شید وعرروز سبه‌بار گرد کیتی‌فیگفته پرسرشن گرز تولادین میزو با 
او دریاو کوه وفراز ونقیب البرز رامی‌بیمود ووقتی که‌از گروش پرم گنت 
اورا در بند نموده‌جز زخم گر زگرانآشام وخورا کی نداشته.....الخ . 

دراین قسمت هم می‌بينیم تهمورت دومین یادشاه درحاشیه البرزاست . 
دریا و کوه وفراز و نثیب البرزرا می‌بيماید. 

در کردهءٍ بنده۱ رام‌یشت جمشیدراورقلٌ|لبرز جائیکه روده‌اردو یسور 
از بالای آن‌ببلندی‌ه زار قد آدمی سرازیر گشتهو بدریای‌فراخکرت؟ امیریزد» 
مشاهده هيکنيم : 

وهمچنین در کرده + بند ۲6 ميخوانيم «اوز| ستود فریدون پسر آبتین 
از خاندان توانا در مملکت چهار گوشه ورن*:۰ آزاو درخواست نموه که 
این کامیابی را بمن ده ای اندروای زبردست که‌من بآژیدهالد سه پوزه و سه 
کله وشش چشم‌وهزارمکر دارنده ظفريایم. باین درو غ بسیار فوی وخبیث؛ 
فریفتار جهان » این درو غ بسیارزورمند که‌|هریمن‌برضدجهان مادی بیافرید. 
از برای فنای جهان راستی۰۰۰ الخ 

بند ۲۵ - اندروای زیر دست این کامیابی را باو داد » تا اينکه فریدون 
کامرو| گردید .. 


ذتیجد مقا یسه 


شواهدی که از اوستا وسرووهای مذهبی ایرانیان استخراج ودربالایاد 
کردیم همه حکایت‌از آن دار دکه آریائیهاهنگام بیشروی درسرزمین‌ایر ان 


۷ 7 گوند چگه چست:در یاچه‌رضائبه» از بن بادریای فراخکرت 
اتصال دارد که خود دلیلی‌است بر اپنکه مراد از فراخ کرت همان دریای خزر است که در 
جائب شرقی چثه چست قرار دارد بگواهی پاره ۲ از فر گرد ۰۲۲. 


۱۹۱ 


۳۹ بررسییای تاریخی ش ۶ سال ه 


از همه‌جا بسهولت گذشتند ولی در ورن ومازن یعنی گیلان و مازندران به 
مقاومت شدید برخورد کردند که برای‌شکستن آن ناچار بورند با یزدان 
خود توسل‌جویند فدیه و نماز بدهند و از نیروی ایزدان خود برای تحصیل 
پیروزی استمداد کنند . 

هر چند نام قهرمانان نامبرده در ودا ۰۷6۵2۰ کتاب مقدس آر بائیهای‌هند 
نیز باو شده است و با توجه با نکه تاریخ ودا تا هزار و چهارصد سال‌قبل 
ازمیلاد پیش‌میرود وطبعاً قدیمی‌تر ازاوستای زرتشت‌است؛ معلوم‌میگردد این 
قهرمانان » فهرمانان مشتر اد | ریائیهای هند و ایران حتی قبل, از حدائئی این 
دو دسته آریائی میباشند که برای‌تجلیل آ نان هريك بزبانی وزمانیومکانی 
سخن از وصف پهلوانان‌خود هون در اینصورت سر گذشت آنان فاقد 
ارزش تاریخی میگرود »,ولی‌نکته‌ایکه‌مورد استفاده است اشاراتی‌است که 
دلیل اهمیت مناطق مازن و ورن « مازبدران و گیلان » میباشد . 

بطوریکه ميدانیم اوستا متصرفات آریائیها را در ایران بترتیب‌پیشرفت 
بشرح زیر د کر کرده است . 

اول ايران واج یا کشور آریانها دوم‌سفد سوم مرو چهارم‌باختر 
پنجم نیسایه ششم هرات هفتم کابل هشتم غزنین نم گرگان دهم رخج 
بازدهم‌صفحه هیلمند دوازدهم‌ری سیزدهم شاهرود چهاردهمین جا ورن 
پانزوهم پنجاب‌هند شانزدهم خا کهای مجاور زرنگ . 

از طرز شماره‌بندی خط حر کت آریانیها از شرق بجنوب وانتشارآنها 
در نجد ایران هویداست که هیچ یسك از مناطق بالا از نظر شت زرتشت 
شایستگیآن نداشته است که صحنُ تجلیات نامداران آریائی تعرفه شود و 
این خود دلیل براين است که درزمان زرتشت یعنی تقریباً هزاروششصد 
سال پیش‌شهرت و اعتبارمازندران‌و گیلان زبانزد عامه بووه‌است وداستانهائی 
از تشکیلات اجتماعی و سازمان‌های دولتی وتجارب جنگی و استعداومنطقه 


۲۰( 


نشانیپائی از گذشتة دور ۰ب ۰ سب و " ۳ 


ومردمش ازقرنها پیش بیاد کار مانده‌بود که درتهیه سروو‌های اوستا واحیاه 


باید این نکته را هم‌بخاطرداشته باشیم که‌زرتشت در زمانی ظهور کرد 
که‌عده‌ای قابل‌ملاحظه رقیب دانشمند ومطلعو متنفة که دردرجه اول مغان 
بووند» درمقابل داشت . 

چون زرتشت بصفت مصلح آئین مفان وموسس دین تجلی کرده بود و 
ظهورش منافی به مصالح و نفود مفها بووه است : لاجرم با حریفان بصر و 
سرسختی روبرو بود » پس‌درانتخاب مضامین|وستا میباید کمالدقت و احتیاط 
مرعی میداشت تا بهانه تخطئه وسفسطه بحرفای‌نامدار که عنوان رهبری‌قوم 
هم داشته‌اند نداده باشد. 

با درنظرگرفتن این‌شرایظ نمیتوان تضور کرد که انتخاب‌صحنة گیلان 
وماز ندران‌صرفاً بصر افت طییع شتزر تشت‌بووهاست. بلکه بیشتر میتوان| ندیه 
کرو که انتخاب صحنه مز بو متناسب بادانش و اطلاع مردم زمان ازاوضاع 
روز گاران‌پیش ومطابق بامحفوظات‌تار یخی وواستانی‌عامه بوو. که‌از نظرزر تشت 
قابل تأیید و ازنظر مغ‌ه! غیرقابل تخطئه بوده‌است. 

نکته دیگری که شایان وقت‌است اشاره‌ایست که درتعبیر کلمه دئویسنا 
شده است که در صفحات پیش کفتیم آنر| دین غیر ایرانی دانسته‌اند. و قت ی که 
مزویسنا دین‌ایرانی معرفی‌شودطبعاً دئویسنا دین غیرایرانی‌پابعبارت دیگر 
دین بومی خواهد بود. 

مضافاً چنانکه درپیش گفتیم‌این‌دین غیرایرانی دارای پیشوایانی‌نیز بوده 
است که‌پعنوان کرپانها۲۳ وکاویها؟ ۲ « در آریائی بر گروه رهبرانو پیشوایان 


۳-کاوی و کرپان پشوابانی بوده‌اند که مراسم دینی‌دیوها یادین غیرایرانی‌را بجا 
مب ررده | ند در کانهای زرتشت مکرر از نان شکایت شده است که اسباب گمراهی مر دمند 
ص۳٩‏ گات‌ها 


ع ۲-تشابه نام کاویو کاوه که هردو بر هیریمعر فی شده| ند ودا-تان‌فریدون وضعاك که 
ح 


۲۱) 


۳۸ بررسیمای تاریخی ش ۶ سال ه 
تیب ری ما 


اطلاق ميشدهء یاد گردیده وقهرمانان آریائی در ادعیه خود غلبه ب رآنها را 
آرزو میکروند. 

وجود دین و بیشوایان در ناحیه مازن و ورن بگواهی شت زرتشت و 
مردم زمان وی وهمچنین مردمان‌قرون پیش اززرتشت خود دلیل‌دیگریست 
که عرومان سواحل جنوبی بحرخزر از لحاظ هم کون اجتماعی و رشسد 
نکری بنتامی زسیته دورود که وجود قوانین واحکام را برای بقای جامعه‌و 
کت شیرازه بندی لازم دانسته‌اند و توانسته بووند نظم و اطاعت را که 
محصول رشد عقلانی واحترام بحدود وحقوق است بین خود جاری ساز ندو 
درهقابل قوم دلیر وتازه نفسآریاثی که ازایران واج سر ازیر شده و سیزوه 
استابن پا کشور آن روزی را درهم.نوروید . مقاومت نمایند و وربین کلیه 
متصرفات آریائی‌های قبل از تاریخ. امتیازقهرمانسازی را برای خود محفوظ 
دار ند . 


چب 


شاهنامه و کتاب دینی ایرانیان] ثرا منتسب بسرزمین ورن کرده این معنی رابخاطر میآررد 
که عمکن است کاوه معر و ف قبز یکی از کاو بپا با پشروان دومی بوده که در شحاك شور یده 
و فریدون را حمایت کرده است ؛ فقره ۳۳ از آبان پشت گوید « فریدون در مملکت چهار 
گوشه ورن برای ناهید و..... قریاتی نمود و از او خواست که بآژی دهاك ...ظفریابد» 
درص ۱۹۳ یشت‌ها و تیزدر پند هش فصل ۲۹ فقرات هشت ونه آمده است « این اژدهاك 
که نیز بیوراسب میگویند ... در کوه دماو ند زنجیر شده است » « از کتاب دینی تفسیر 
استاد پورداود » 

از اشارة که در اوستاشده است چنین برمیآید که کاویها نبزدلله ‏ داشته‌اند 
چنانکه گوپدکاوی دوم بنام «اوسه» ععلا از ایزد اردوی ۸۲0۷ مخراهد که اور 
فر ما ترو ای بزر گ گر داند . 

بهر تقدیر نام های کاوی » کاوه : کاوات . کاواتان از آنجهت که پرشوند نام بعضی 
7 بادیهای گیلان‌است‌مانند کبته 162216 ۰ کاوك ده 86 »1627۵1 کاوان کل ا0ع1- م1۵۷۵ 
قامل نوجه است. 


)۲۲( 


